
7 پنجشنبه   16 مرداد 61399 دیپلماسیسال هفدهم    شماره 3786

گفت وگــو با تنها بازمانــده حادثه تلخی مانند مزارشــریف، 
تکان دهنده است؛ درعین حال مصاحبه با االله مدد شاهسون 
که تنهــا بازمانــده حادثه تلــخ ۱۷ مرداد ۱۳۷۷ اســت، 
حیرت انگیز نیز هســت. او با گذشــت ۲۲ ســال از حادثه و 
تألماتی که بر او رفته، حادثه را با جزئیات به یاد دارد. در این 
گفت وگو از آنچه پیش از حادثه در مزارشــریف می گذشت و 

آنچه بعد از حادثه رخ داد، با او گپ زدیم.

 از چه زمانی در مزارشریف بودید و از سوی کدام نهاد  �
مأموریت داشتید؟

من دوم اردیبهشــت ســال ۷۷ عازم مزارشریف شدم؛ در 
راســتای مأموریتی که به من محول شده بود و ۱۷ مرداد ۷۷ 
هم که حادثه حمله به کنسولگری پیش آمد. من در مجموع 

حدود سه ماه و نیم آنجا بودم.
 از لحاظ نهادی و ســازمانی به وزارت خارجه وابسته  �

بودید؟
من ســرهنگ ارتش جمهوری اســلامی ایران هســتم و 
در همه جای دنیا متداول اســت که بعضا نیروهای نظامی 
مأموریت پیدا می کنند در وزارت خارجه فعالیت کنند. من هم 
از ســازمان خودم به وزارت خارجه منتقل شــدم و از سمت 

وزارت خارجه مأموریت داشتم.
 در مزارشریف چه سمتی داشتید؟ �

به عنوان کارمند دبیرخانه بــه مأموریت رفتم، ولی چون 
نظامی بودم، می توانســتم در صورت نیاز کمک های نظامی 

هم انجام دهم.
 گویا زمان حادثه در کابل سفارت نداشتیم؟ �

بله سفارت بسته شده بود.
 علت بسته شدن ســفارت و بازماندن کنسولگری چه  �

بود؟
چون کابل سقوط کرده و دست طالبان بود.

 پیش از سقوط، افراد سفارت خارج شده بودند. �
افراد ســفارت هم بودند؛ تعدادشــان خیلی کم بود. بر 
اساس گفته دوستانی که آنجا بودند، طالبان درِ سفارت آمده 
بودند و مشــکل چندانی ایجاد نکرده بودند و هم در آنجا و 
هم در هرات گفته بودند تحت نظر ما هستید و رفت و آمدتان 
تحت کنترل ماســت. کنســولگری مزارشــریف را به صورت 
ســفارت موقت درآوردند و تقریبا زمانی که ما رفتیم، ســفیر 

(آقای حدادی) مستقر شد.
 ایشان زمان حادثه کجا بود؟ �

آقای ســفیر دو، ســه روز قبل به اتفاق چنــد نفر دیگر از 
بچه ها آنجا را ترک کردند.

  خانم شهید صارمی قبلا در مصاحبه ای گفته  اند آقای  �
بروجردی به شــهید صارمی اصرار کرده کــه برگردد و با 
همان پروازی که شهید صارمی به افغانستان رفته، آقای 

بروجردی به تهران برگشته است؛ شما تأیید می کنید؟
من و شهید صارمی ارتباط بسیار نزدیکی داشتیم. انسانی 
فوق العاده و بســیار زحمتکش، دلســوز و در مســئولیتش 
پرتلاش بود. با هم تبادل اطلاعات و مشــورت می کردیم. ما 
با هم هم اتاق بودیم و یکی از همان شــب ها آپاندیسش عود 
کرد و همان جا پزشکی او را عمل کرد و سپس به ایران منتقل 
شــد. بعد از مدت استراحت، به دســتور آقای بروجردی به 
مزارشریف برگشت. وقتی ایشان به مزار آمد، آقای بروجردی 
تهران بود، ولی سفیر با همان هواپیما مجوز گرفت که آنجا را 

ترک کند و با چند نفر از همکاران بیرون آمدند.
 زمانی که حادثــه رخ داد، آقای بروجردی ایران بود؛  �

درباره وضعیت کنسولگری یا تخلیه نظرشان چه بود؟
آقــای بروجردی کــم می آمد یا هر وقــت می آمد، برای 
جنبه های خاصی می آمد. ایشــان آن زمان ایران بود و حتی 
سفیر هم خیلی شرایط آنجا را با توجه به مسائلی که ما هم 
می گفتیم، متوجه نبود. خیلی التماس کرد که در این شرایط 
صلاح نیســت اینجا بمانم. با توجه به اینکه وزارت خارجه 
یا آقای بروجردی تأکید داشــتند که بمانید، ولی ایشان آقای 
بروجردی را راضی کرد چند روز قبل از حادثه به ایران برگردد.

 چند نفر در مزار ماندید؟ �
۱۰ نفر. من یک دوره زبان پشتون را گذرانده ام و با توجه به 
تخصصم، تسلطی به امور منطقه  داشتم. از یک ماه و نیم قبل 
مرتــب نامه می زدم به وزارت خارجه که در شــرایط جنگی 
فعلی صلاح نیســت اینجا بمانیم و بــه آقای بروجردی هم 
مرتــب می گفتم، ولی آنها به هر دلیل نظرشــان این بود که 
ســفارت ایران در آنجا دلگرمی برای شــیعیان است و تأکید 
داشــتند بمانید. حتی پیشــنهاد کردیم در مقطعی که جنگ 
و شرایط خاص اســت، به ترمذ در ازبکستان برویم که قبول 
نکردند. آنها بی اطلاع از جریانی بودند که می گذشت؛ اما ما 
کامــلا مطلع بودیم. هر حرکت و پیشــرفتی از طالبان که به 

سمت شمال بود، شهر به شهر را کاملا در جریان بودیم.
  زمانی که آقای حــدادی به تهران برمی گشــت، در  �

فضای کنسولگری بین شما ۱۰ نفر نارضایتی وجود نداشت 
که مقام ارشد می رود و شما آنجا مانده اید؟

آنجا در حقیقت شــهید ریگی ســفیر بود. دو، سه ماهی 
که من آنجا بودم، شــاید آقای سفیر ۴۰ روز بیشتر نبود. دائما 
در ایران بود و دنبال مسائل خاص خودش و متأسفانه بسیار 
ضعیف عمل می کرد و بار قضیه روی دوش آقای ریگی بود. 

آقای سفیر چندان اختیار عملی نداشت.
 ولی بالاخره ایشان از وضعیت ویژه اش به عنوان سفیر  �

اســتفاده کرده و آنجا را ترک  کرد، ولی به شما اجازه ترک 
محل را نمی دادند.

حتی با آقای بروجردی کــه تصمیم گیرنده بود، صحبت 
می شد و به ایشان می گفتیم که بهتر است بچه ها آنجا را ترک 
کرده و جابه جا شــوند. نظر وزارت خارجه یا آقای بروجردی 

این بود که اعضای تیم همان جا بمانند.
  یادتان هست آخرین نامه ای که درباره لزوم برگشت  �

به تهران فرستادید، چند روز قبل از حادثه بود؟
مــن روزانه به تهران مطلب مــی دادم و تأکید می کردم. 
حتی دوستان من که در تهران بودند، می گفتند آن قدر بر این 
قضیه تأکید می کردید که می گفتیم ترسیده است. حتي یادم 
مي آید ژنرال دوســتم همان روز به شــهید ریگي زنگ زد که 
بیاید دنبال اعضاي کنســولگري و ما را ببرد. اما شهید ریگي 

گفته بود نه.
 طالبان قبل از رسیدن به مزار شهربه شهر پیش آمدند  �

تا اینکه به حومه مزار شــریف رســیدند. چنــد روز طول 
کشید طالبان از حومه به مزار آمد و ساختمان کنسولگری 

چندمین هدف بود؟

روش حامیــان طالبــان به ویژه پاکســتان در آن مقطع 
این طــور بــود که هر شــهر و منطقــه را که می خواســت 
بگیــرد، فرماندهان آن منطقه را خریــداری می کرد و بدون 
کشت وکشتار منطقه را تصرف می کرد. فقط یک درگیری در 
حومه میمنه با حزب حرکت اسلامی داشتند و در آنجا ۳۰، 
۴۰ نفر از حرکت اســلامی کشته شدند اما در کل خیلی کم 
تلفات داشــتند؛ از جمله در مزارشریف. بعد از چند روز که 
در حومه مزارشــریف ماندند، یــک روز صبح زود منطقه را 
زیر نظر گرفتم و متوجه شدم آقای محقق با ژنرال عرب که 
فرمانده لشکر ۱۸ بلخ بود، صحبت می کند و ایشان می گوید 
از طرف کودبرق طالبان وارد مزار می شــود. لشــکر ۱۸ بلخ 
هم تقریبا عکس العملی نشان نداده و شهر در حال سقوط 
است، چه کار کنیم. اینها تصمیم گرفتند با هلی کوپتر شهر را 
ترک کنند. من دوستان را بیدار کردم و گفتم طالبان وارد مزار 
شده است. همه از جمله شهید صارمی بیدار شد که اتاقش 
روبه روی سفارت بود و با توجه به اینکه آپاندیس عمل کرده 
بود، دســتگاه هایش را در اتاق خودمان به سفارت آوردم و 
ایشان آخرین پیامش را آماده کرد که وضعیت مزارشریف را 

گزارش می کرد و ارسال شد.
 چند نفر در آن حادثه وارد کنسولگری شدند؟ �

جلســه ای داشــتیم که طالبان اگر آمدند، چه کسی در را 
باز کند و چه بگوید.

 یعنی کاملا مطمئن بودید که می آیند. �
ســقوط را حتمــی می دیدیم و جلســه گذاشــتیم. در 
حــال صحبت بودیم که در را محکم زدند. در بســته بود و 
ماشین ها داخل فضای کنسولگری بود و عوامل نگهبانی و 
تأمیــن امنیت هم که از بچه های حزب وحدت بودند، همه 
آنجا را ترک کرده بودند. ما خودمان داخل مجموعه بودیم. 
شــروع کردند به درزدن. با توجه به اینکه شهید فلاح چند 
سال در افغانســتان بود و حتی در هرات زمانی که طالبان 
وارد شــد، آنجا بود و صحبت کرده بــود، گفت خودم در را 
باز می کنــم که صحبت کنم. با توجه به اینکه ما مصونیت 
سیاسی داشتیم، انتظارمان این بود که به ما می گویند زیر نظر 
ما هســتید و حق ترک محل را ندارید. درعین حال که شک 
داشتیم و طی نامه ها می گفتیم این بار خطرناک است و بهتر 
است اینجا را ترک کنیم اما از نظر دیپلماتیک انتظار داشتیم 
به ما آسیب نزنند. شهید فلاح در را باز کرد، در حالی که همه 
ما به جز شهید حیدریان، همکار آقای فلاح که هنوز در اتاق 
خودش بود، در زیرزمین بودیم. حدود ۱۰، ۱۲ نفر وارد شــده 
و به زیرزمین آمدند و از ما ســؤالاتی کردند که بقیه تان کجا 
هستند و ســلاح هایتان کجاست. شــروع به گشتن سفارت 
کردند و شهید حیدریان را بعد از لحظاتی به جمع ما آورده 

و ما را به اتاق همکف منتقل کردند.
  زمانی که طالبان وارد کنســولگری شد، ارتباط شما با  �

تهران قطع بود یا تلفن ماهواره ای کار می کرد.
من وقتی با سیستم الکترونیکی خودم صدای آقای محقق 
را که آن زمان وزیر کشور بود و الان هم معاون رئیس جمهور 
است، شنیدم که با ژنرال عرب صحبت می کرد گفت طالبان 
از کودبر وارد شــدند چه کار کنیم، گفتند با هلی کوپتر برویم، 
همان جا من تشکیلاتم را جمع کردم. بچه های وزارت تلفن 
داشــتند. در آن زیرزمین که ما را به گلوله بســتند از آن تلفن 
استفاده شد. شهید ریگی با مشهد تماس گرفت. در آن اتاق 
دو نفر بالای سر ما بودند، من با یکی پشتون صحبت می کردم 
و می گفتم ما از نظر سیاســی مصونیت داریم و حق ندارید با 
مــا برخورد کنید که اصلا حرف های من را متوجه نمی شــد. 
یک آدم نیمه وحشــی بود. گفتم با رئیستان صحبت کنید که 
چرا این طور رفتار می کنید. این فرصتی شــد که شهید ریگی 
پشت سر من چهارزانو نشسته بود و با مشهد تماس گرفت و 
آخرین وضعیت را اطلاع داد. حتی من گفتم بگو، کمک کنند.

 یعنی شهید ریگی مخفیانه با مشهد صحبت می کرد؟ �
بله. ایشــان پشت سر من نشســته بود و من با نگهبان ها 
صحبت می کردم. نمی دانم چطور شد که تلفن قطع شد اما 

شهید ریگی با مشهد صحبت کرد.
 با چه کسی صحبت کرد؟ �

بــا نمایندگــی وزارت خارجه در مشــهد صحبت کرد و 
صدای ضبط شــده اش هســت که گفت طالبان آمده و الان 

وضعیتمان این طور است.
 و چند دقیقه بعد شما را به رگبار بستند. �

بله شنیدم گروه اصلی شان از پله های آهنی به زیرزمین 
می آیند. دم در که رسیدند، من از جایی که صحبت می کردم 
عقب آمده و در جمع بچه ها ایستادم. وارد که شدند گفتند 
کنار دیوار بایستید و شروع کردند به صورت تک تیر تیراندازی 
کردن. همیشــه این صحبت شــده و بعضا گفتند به رگبار 
بســتند. ولی این طور نبود. در وهله اول پاهای ما را نشــانه 
گرفتند. دو، ســه تیر که زدنــد، خودم را بــه حالتی که تیر 
خورده ام زیر میز انداختم و سرم را زیر میز بردم و دست هایم 
کــف زمین بود و دوپایم را روی هم به صورت عمودوار قرار 
دادم. تعدادی تیر که زدند ســروصدای ناله بچه ها می آمد. 
شهید ریگی را زدند که به پشت روی پاهای من افتاد و چند 
ثانیه بعد شهید شد. حتی در فیلم سینمایی به آقای برزیده 
ایراد گرفتم که ایشــان صحنه را طوری درست کرده که یک 
نفر می بیند من زنده ام و دلش می ســوزد شلیک نمی کند؛ 
این طور نبود. وقتی تیراندازی تمام شد، از پشت میز که پنج 
ســانت از زمین فاصله داشــت، گودی میز به سمت داخل 
اتاق بود، دیدم که حرکت می کنند. چشم هایم را بسته بودم 
و اشهدم را گفته بودم و منتظر بودم که به من هم تیراندازی 
کنند. چشم هایم را باز کردم و کف کفش یکی  از آنها را دیدم 
که در حال بیرون رفتن است، همچنان نفسم را حبس کردم 
تا اینکه دور شدند تا جایی که صدایشان قطع شد. از زیر میز 
بلند شدم و شهید ریگی را از روی پایم برداشتم و دیدم پایم 
خونی است. پایم را می توانستم تکان دهم. پنجره کوچکی 
در زیرزمین به ســمت حیاط بود کــه از آنجا به حیاط نگاه 
کردم. دیدم کسی نیست. خواستم با تلفن شماره گیری کنم. 
بوق داشت ولی چون عجله داشتم، نتوانستم شماره بگیرم. 
شــهید نوروزی روی میز کامپیوتر به شــکم افتاده بود و تیر 
خورده بود. برگشــت نگاه کرد و گفت شاهســون سوختم، 
خلاصم کن. من شــروع کردم به گریه کردن و گفتم نوروزی 
جان ببینم چه خاکی به ســرم می کنــم. همان زمان نوری 
صدایم کرد، به پشــت گوشه دیوار افتاده و گردنش به دیوار 
تکیه داشت. ســردار ناصری هم به پشت روی شکم افتاده 
و تمام کرده بود. احســاس کردم نوری هنوز ممکن اســت 
حال بهتری داشــته باشد. شهید ناصری را بلند کردم و کنار 

گذاشــتم. زیر بغل نــوری را گرفتم و 
دیدم روی پاهایش تیر خورده و تعادل 
هم ندارد. دو قدم که حرکتش دادم، 
رنگش زرد شــد. به گوشــه میزی که 
زیرش بــودم، تکیه دادم و در حالی که 
گریه می کردم، گفتم نوری جان، ببینم 
چه کار می توانم بکنم. نظرم این بود 
که هرچه زودتر باید از این فضا خارج 
شوم؛ چون ممکن است گروه دیگری 
بیایند. از سفارت خارج شدم، در کوچه 
کناری کــه تعدادی از بچه های حزب 
وحدت فرار می کردند، دویدم. دو پیچ 
در کوچه بود. از سمت راست یک نفر 

گفت چه خبر اســت، کجا می دوید. ســید من را دیده بود. 
گفتم سید تو هستی. من نزد تو می آیم. کسانی که می رفتند، 
رفتند و من به حسینیه نزد سید رفتم. به طبقه بالا که رفتم 
و نشســتم، گفتم نوری زنده است. می توانی برای آوردنش 
بروی. گفت الان تیراندازی اســت، جرئت نمی کنم. یک نفر 
دیگر گفت شــب مــی روم می آورم. می خواســتم پایم را با 
سوزن بدوزم و سوزن و نخ درخواست کردم که گفتند دکتر 
هســت. گفتم نه هیچ حرفی از من به کسی نزنید. همان جا 
پولی در جورابم قایم کرده بودم که سید دید و صد دلار برای 
هزینه هــا به او دادم. چهار روز آنجا بودم و می خواســتم با 
سید به سمت کوه بروم و به نیروهای حزب وحدت بپیوندم 
که راه بســته بود. آنجا اســیر شــدیم و به نوعی نجات پیدا 
کردیم. دوباره به حســینیه برگشــتیم و از روز بعد سید آخر 
شــب گفت اجازه دادند اتوبوس هایی که به سمت شبرقان 
می روند، مسافر ببرند. گفتم بهترین خبر است. اگر به سمت 
شــبرقان برویم، به ایران نزدیک می شــویم و هر طور شده، 
برویم. خانواده ســید هم گفته بودند مــا هم می آییم و زن 
و بچه دکتر که شــهید صارمی را به ایران آورده بود و برادر 
ســید بود و من تا آن لحظه نمی دانســتم برادر سید است، 
گفتند ما هم می آییم. یک خانواده جمع شــدیم و صبح از 
ایستگاه بازرسی عبور کرده و به شبرقان آمدیم. باز راه بسته 
بود، به مرکز افغانستان رفتم، بخشی از راه را با الاغ و پیاده 
رفتیم. با ماشــین طالبان به سمت میمنه رفتیم و در نهایت 

قیصر، المار و هرات.
 در این مدت وضعیت پایتان چطور بود؟ �

در خانه سید که خواستم پایم را بدوزم؛ چون خیلی درد 
داشت، نتوانستم. درخواســت بتادین کردم و گفت بتادین و 
باند دارم. پایم را بستم. بعضی جاها از پایم خون می ریخت؛ 
ولی در مجموع مرتب پانســمان عوض می کردم. در هرات 

تقریبا پایم عفونی شده بود.
 در همه این مدت نتوانستید با ایران ارتباط بگیرید؟ �

روز اول ســید دنبال مخابرات رفت و گفت همه جا بسته 
اســت. بعد احساس کردم خطرناک است که ارتباط بگیریم؛ 
چــون گروهی دنبال ما بودند. ســید اشــتباهی کرده بود که 
باعث شــد یک گروه ما را دنبال کننــد. اگر ارتباط می گرفتیم، 
صحبت هایی که می شد، برای من بیشتر خطر ایجاد می کرد.

 در همه آن مدت شما در هیئت یک افغانستانی لباس  �
پوشیدید؟

داخل کنســولگری من لباس افغان ها را پوشیدم؛ اما در 
خانه سید لباس مندرس افغان و شال و جلیقه و شلوار کهنه 
پوشیدم و تیپ افغانستانی داشتم. آشنایی به زبان هم به من 
کمک می کرد. زمانی که ســوار اتوبوس شدم، به سید گفتم 
من از اینجا لال هستم؛ چون از لهجه من متوجه می شوند. از 
آنجا من به عنوان برادر سید که زن و بچه اش بر اثر بمباران از 
بین رفته و از آن زمان لال شده، حرکت کردیم. در ایست های 
بازرســی هم به ما دســتور دادند که حرف بزن که من نقش 

لال را بازی کردم.
 ماجرای تلفن به پاکستان چه بود؟ �

از زیرزمین که به اتاق همکف منتقل شدیم، تلفنی بود که 
شــهید ریگی تماس می گرفت. یکی از افراد که سفیدپوست 
بــود، گفت می توانیم بــا تلفن به پاکســتان تماس بگیریم؟ 
بچه هــا (فــلاح یا ریگی) گفتنــد بله؛ اما جلــوی ما تماس 
نگرفت. اگر تلفنی در بالا بود و بعدا تماس گرفتند، ما مطلع 
نشدیم. همان جا بود که جیب های ما را گشتند و من همان جا 

بخشی از پولم را در جورابم گذاشتم.
 از همان جمله نتیجه گرفتید که مهاجمان پاکســتانی   �

هستند؟
بله و از دو، ســه مطلب دیگر. یکی اینکه آنها بلافاصله 
آنجــا را ترک کردند و در فاصله ۲۰ دقیقه بعد طالبان اصلی 
آمدند. آقای عبدالمنان نیــازی، فرمانده نیروهای طالبان، در 

آن منطقه آمد. من شب در منزل سید 
از رادیو برحسب اتفاق مصاحبه ایشان 
با بی بی سی را شــنیدم که گفت ما در 
دیپلمات های  و  آمدیــم  کنســولگری 
ایران نبودند و اگر کشــته شــده اند، در 
هنگام فرار با نیروهای حزب وحدت در 
مواجهه با طالبان ممکن اســت اتفاق 
افتاده باشد؛ ولی وجود اعضای سفارت 
در محل را کاملا کتمان کردند؛ اگرچه 
همان شب جنازه ها را منتقل کردند و 
در مدرسه ســلطانیه پشت سفارت در 
گــودال انداختند که ســید این گزارش 
را بــه من داد. گــروه عبدالمنان نیازی 
جنازه ها را با گاری پشــت مدرسه برد. بعد که به ایران آمدم 
و جریان را تعریــف کردم، آنچه را که گفتم، تأیید کردند و به 
وزارت خارجه نامه زدند و گفتند شاهســون درست می گوید؛ 
اما اشــکال از وزارت خارجه ایران بــوده که نیروهایش را در 

شرایط جنگی خارج نکرده.
 چند روز بعد به ایران رسیدید؟ �

۱۹ روز طول کشــید تا وارد مرز شدم. به هرات که آمدم، 
امید داشــتم وارد کنسولگری شوم که همان روز کنسولگری 
را آتــش زده بودند و بچه هــای ما هــم دو روز قبل آنجا را 
ترک کرده بودند. من اهل مشــهد هســتم و در همسایگی ما 
خانواده ای قناد بودند که پدرشــان در هرات قنادی می کرد. 
با ســید مغازه را پیدا کردیم و با کمک پسرشان به مرز رفتیم. 
بعد از چهار روز که مرز شــلوغ بود و سازمان ملل تبادل نیرو 
می کرد، به اتفاق وارد شدیم. بین منطقه مشترک مرزی، یک 
گاری دســتی بود که خانواده ای می آمدند و من یک سرش را 
گرفتم و به نیروهای مرزی رســیدم و ســرباز نیروی انتظامی 
را که دیدم، خاک ایران را بوســیدم و گفتم من را نزد فرمانده 
خود ببر. پاسگاه مرزی دوغارون بود. چون پاسپورتم را دست 
خانم ها داده بودم که پنهان کنند، آنجا گفتم برای من ارتباط 
برقرار کنید. مســتقیما با نمایندگی وزارت خارجه در مشهد 
تماس گرفتم و گفتم شاهسون هستم، بچه ها شهید شده اند 
و ایشان سریع آمد. به مرز که آمدم، بچه های وزارت خارجه 
دنبالم آمدند و با همان لباس به تهران و ســتاد افغانســتان 

رفتم و ماجرا را تعریف کردم.
 در ستاد افغانستان چه کسانی بودند؟ �

و  از وزارت خارجــه  تعــدادی  بروجــردی، طاهریــان، 
ارگان های دیگر. جمعی منتظر بودند.

 آقای بروجردی و طاهریان به شما چه گفتند؟ �
وقتی ماجرا را گفتم، سؤالی برای شان نمانده بود. از همان 
زمان تا  به  حال که بیســت و خرده ای سال گذشته،  هنوز کسی 
نیامده بگوید تو فلان مطلب را اشــتباه یا اضافه و کم گفتی. 
حتــی وقتی طالبــان در انزوا قرار گرفت و مجبور شــد پیکر 
شــهدا را بدهد و ۵۰ نفر اسیر را آزاد کرد، پیکر شهید نوری را 
که آوردند، بعد از آزمایش دی ان ای مشــخص شد که ایشان 
نیست و هنوز پیکر ایشان نیامده. احتمالا زنده بوده و به جای 

دیگری منتقل کرده اند و آنجا شهید شده.
 در مصاحبه هــای قبلی تــان از نامهربانی ها صحبت  �

کرده اید. شما روایت تان را در وزارت خارجه گفتید؛ اما آن 
زمان مقامات در سطح ستاد درگیر این موضوع بودند که 
با افغانستان وارد جنگ شوند یا نه. حال اینکه گزارش شما 
مانع شــده یا جمع بندی های خودشان مشخص نیست و 

نمی توانیم خیلی وارد این بحث شویم.
اتفاقا اجازه دهید وارد شــویم. من در همان جلسه گفتم 
اشتباه کردید. من با امیر موسوی که فرمانده کل ارتش است، 
به قرارگاه تاکتیکی رفتیم و آنجــا خیلی تأکید کردند که این 
حرکت اشــتباه اســت و از نامه هایی که زدم، سلسله مراتب 
طی  شــده و بالاترین مقامات در جریان نامه های من بودند. 
این نکته مهم اســت. در دور دوم انتخابــات کلیپی از آقای 
روحانی پخش شد که ایشان گفت شاهکار دوران مسئولیتش 
این بوده که در مکه بوده و جلوی جنگ ایران و افغانستان را 
گرفته. خودش گفته بود در مکه بودم (آن زمان دبیر شورای 
امنیت ملی بود) و به من گفتند قصد عملیات به افغانستان 
داشــتند و من حج را نیمه کاره گذاشتم و به ایران برگشتم و 
به استناد صحبت های تنها بازمانده حادثه (یک اشاره کوتاه 
می کند و اســمی نمی برد) متوجه شدیم isi پاکستان بوده و 
نامه زدم و (نگفت نامه را به چه کسی نوشته) و جلوی جنگ 
را گرفتم. پس مطالب ما به مســئولانی که باید، رســیده. به 
اســتناد همین مطالب پی بردند که مقصر کیســت و اگر من 
نمی گفتم، کلا بیدار نمی شــدند. مهاجمان پاکستانی بودند. 
الحمدالله که از جنگ جلوگیری شــد، چه آقــای روحانی یا 

هر مقام دیگری که مســئولیت داشته و جلوی این مسئله را 
گرفته، کار بزرگی بوده. متوجه شدنش هم خیلی مهم است.

چندی پیش در اینترنت دیدم که آقای سلیمی نمین گفته 
من (شاهســون) جلوی جنگ را نگرفتم. از یک نظر درست 
اســت؛ چون من یــک کارمند بــودم و نمی توانســتم چنین 
تصمیمی بگیرم؛ اما نکته اینجاست که من به عنوان یک عضو 
آن مجموعه که زنده مانــدم، باید توضیحات را ارائه دهم و 

تصمیم را مقامات بالا بگیرند.
 آقای بروجردی پاســخش به شــما در آن جلسه چه  �

بود؟
پاسخی نداشــت. به دنبال مطلبی می گشت که از طرف 
من حرفی زده شــود که به نفعش باشــد. دید همه مطالب 
گویای ضعفش اســت. از همان جا رابطه اش را با من تقریبا 
قطع کــرد؛ در حالی که مقامات دیگر مرتب تماس داشــتند؛ 
ولی ایشــان مایل نبود در این قضیه تماس بگیرد. بعدا آقای 
جعفریان که مســتند «چه کســی ما را کشــت» را ساخت و 
دوســت دیگرمان که مســتند «دلباخته» را ساخت، با آقای 
بروجردی گفت وگو کردند و ایشــان کمــی طفره می رفته و 
اشاره می کرده که آقای خرازی با من مشکل داشته و مسئول 

بوده. تقریبا از مسئولیتش شانه خالی کرده.
 بعد از این حادثه در شغل تان ماندید؟ �

از ســال ۷۷ تا ۸۲ باز هم مشــغول بودم و بیشتر تهران 
بودم. به سازمان خودم در ارتش برگشتم. برابر قانون باید به 
من مدال و درجه می دادند؛ ولی هیچ کدام از این کارها نشد. 
حتی همسرم تحت فشار روحی و روانی فوت کردند. خیلی 
نامه نوشتم که ایشان مشکل دارد و نمی توانیم این شرایط را 
ادامه دهیم و باید به جایی برویم که فضا خلوت تر باشــد و 
اجازه دهید به مشهد برویم. می گفتند احتیاج داریم در تهران 
بمانی. زمانی که همسرم فوت کرد، درخواست بازنشستگی 
دادم؛ چون نمی توانستند خواسته های من را اجابت کنند. دو، 

سه سال قبل از بازنشستگی درخواست دادم.
  در صحبت های تان گفتید هم به ســتاد افغانســتان  �

اطــلاع می دادید که وضعیت بد اســت و هم به ارتش. 
از لحاظ ســازمانی می توانستید با ســتاد افغانستان که 
نهــادی در وزارت خارجه بود، نامه نگاری کنید یا نه. اصلا 
گزارش های شما به دست ستاد افغانستان می رسید یا نه؟

مــن از طرف ارتش و وزارت خارجــه مأمور بودم طبیعتا 
تابــع قوانیــن و ضوابــط وزارت خارجه و بــه عبارتی در آن 
مقطع پرسنل وزارت خارجه بودم. سازمان خودم هم نیازی 
داشــت. اگر آنجا کاری را انجام می دادم به ســازمان خودم 
هم اطلاع می دادم. آنها هــم آن را به وزارت خارجه منتقل 
می کردند. خودم هم هــرروز خلاصه ای از وضعیت منطقه 
را به سرپرســت آن زمان وزارت خارجه منتقل می کردم. هر 
روز غروب با آقای ریگی ملاقات داشــتم و گزارش وضعیت 
را مــی دادم. تقریبا نظر اغلب بچه ها این بود که بهتر اســت 
جابه جا شــویم ولی با توجه به اینکه آنها ســابقه زیادی در 
افغانستان داشتند و دستشان بازتر بود، ضعیف عمل کردند. 
اما کســی که در این موضوع مسئول قضیه بود و در جلسات 

صحبت می کرد و تصمیم ساز بود، آقای بروجردی بود. آقای 
امین زاده، معاون وزارت خارجــه بود. من نمی دانم آیا آقای 
بروجردی آن قدر اســتقلال تصمیم گیری داشت یا نه؟ آقای 
خرازی در جایی وقتی آقای جعفریان ایشان را زیر سؤال برده 
بود، گفته بود خبر نداشــتم. از یکی، دو ماه قبل مرتب خطر 
گزارش داده شــده و گفته بودیم که بهتر اســت جابه جایی 

انجام شود اما بازهم آقای بروجردی تأکید داشت بمانیم.
تصمیم دراین باره را باید آقای بروجردی می گرفت و در 
این صورت همان روز صبح این کار انجام می شد. کمااینکه 
آن روز صبح ســردار موســوی که از جــای دیگری به آنجا 
آمــد و حتی به من گفت کــه قصد داریــم از اینجا برویم. 
گفتم پس وســایلمان را جمع کنیم. شــاید نیم ساعت بعد 
شــهید ریگی آمد و دید من وسایلم را جمع می کنم، گفت 
به ما دســتور رفتن نداده اند. آقای موسوی به اتفاق یکی از 
دوستان دیگر توسط سیدی که من همراهش آمدم و راننده 
ســپاه بود، به جاده مارمل رفتند و خارج شدند. ولی وزارت 
خارجه دســتورش این بود که ما بمانیــم. آقای بروجردی 
ما را به دســت سفارت پاکستان ســپرده بود. با اینکه بسیار 
فکر اشــتباهی بود و شرایط آن طور نبود که چنین طرحی را 
پیاده کنند؛ ما را به آنها سپرده بود که حافظ منافع ما باشند، 

درحالی که همان ها آن کشتار را انجام دادند.
 پس از سال ۸۲ که بازنشسته شدید، زندگی غیرشهری  �

دارید.
بله.
 در این ۲۲ ســال بعد از حادثه تلخ مزار به آن شــهر  �

برگشته اید؟
ســال اول از طریق اداره تمــاس گرفتند که آقای برزیده 
می خواهد این ماجرا را به فیلم ســینمایی تبدیل کند، شما 
همکاری کنید. چندین مرحله ماجرا را برای ایشــان روایت 
کــردم و حتی خدمــت مرحوم ســیف االله داد، معاون امور 
سینمایی گفت کاش من بازمانده را نساخته بودم و این فیلم 
را می ساختم. آقای برزیده چندین سال طول کشید که مجوز 
ســاخت فیلم را بگیرد و این فیلم هرچند ضعیف، ســاخته 
شد. ۱۳ سال بعد آقای جعفریان پیشنهاد کرد به مزارشریف 
برویم که محل حادثه را از نزدیک دیدیم که دست سازمان 
دیگری (غیرایرانی) بود و احتمالا اجاره کرده بودند. سفارت 
به جای دیگری منتقل شــده بود. با آن ســازمان هماهنگی 
کردند و اجازه خواســتند که یک ربع از آن ساختمان بازدید 

کنیم. زمانی که وارد ساختمان شدم، دقیق توضیح دادم.
 از به یاد آوردن شهر مزارشریف و افغانستان حس بدی  �

دارید.
طبیعتا این طور اســت؛ چون حادثه بسیار تلخی برای ما 

رخ داد. به هر حال با دوستانمان مدت زیادی بودیم.
 الان اخبار افغانستان را دنبال می کنید؟ �

من در مسیر کاری دیگری هستم و در حقیقت نامهربانی 
آقایان هم باعث شده که خیلی نسبت به این موضوعات سرد 
شوم. مطمئنم اگر توضیحات من نبود، ممکن بود وارد جنگی 

شویم که یک باتلاق بود.

محسن روحی صفت از سابقون ستاد افغانستان و بازنشسته 
وزارت امور خارجه اســت. از سال ۶۲ که ســتاد پشتیبانی 
افغانســتان در وزارت امــور خارجه تشــکیل شــد، در آن 
مســئولیت داشــته تا اینکه در ســال ۶۹ به سرکنسولگری 
جمهوری اســلامی ایران در پیشــاور، محل استقرار دولت 
موقت مجاهدین، مأموریت می یابد و پس از مدتی مسئولیت 
سرکنســولگری را بر عهده می گیرد. در بازگشت از مأموریت 
که مصادف با تشــکیل حکومت مجاهدین در کابل اســت، 
رئیس ستاد پشــتیبانی افغانســتان در وزارت امور خارجه 
می شــود. زمان حادثه در کنســولگری ایران در مزارشریف، 
محســن روحی صفت رئیس ستاد افغانستان بوده، ستاد آن 
زمان زیرمجموعه نهاد ویژه افغانســتان بــود و به مدیریت 
علاءالدین بروجردی اداره می شــد. حادثه فجیع کنسولگری 
موجب تحولات چشمگیری در ساختار وزارت خارجه درباره 
افغانستان شد؛ اما محســن روحی صفت حتی با استعفای 
مقام ارشــدش و تغییرات در همین حوزه به طور تخصصی 
کارش را ادامه داد. ۳۶ سال مسئولیتش در وزارت خارجه را 
در حوزه کشورهای همسایه شرقی ایران کار کرده، از پاکستان 
تا افغانستان، هند و مالزی. محسن روحی صفت، زمان حادثه 
مزارشریف از بامیان به تهران بازگشته بود و می گوید صدای 
تیراندازی و لهجه پشــتون سرحدی پاکستانی مهاجمان را از 
پای تلفن ماهواره ای شنیده است. درباره آنچه ۱۷ مرداد ۲۲ 
سال پیش در مزارشــریف و تهران گذشت، مفصل در ادامه 

گپ زده ایم.

         شما سال ۷۷ که حادثه مزارشریف رخ می دهد، رئیس  �
ستاد افغانستان بودید. درباره این ستاد و مسئولیت ها و 

اختیاراتش توضیح می دهید؟
از سال ۶۲ در وزارت خارجه ستاد پشتیبانی افغانستان را 
داشــتیم و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران، دولت 
کابل را دست نشــانده شوروی ســابق می دانست و آن را به 
رسمیت نمی شناخت، از طریق این نهاد با مجاهدین ارتباط 
داشتیم، همچنین ستاد بازوی اجرائی دفتر ویژه افغانستان و 
هماهنگی اجرائی با دیگر ارگان ها بود، دفتر ویژه افغانستان 
در وزارت خارجه، درباره امور افغانستان در بخش مجاهدین 
تصمیم گیری می کــرد که رئیس آن آقای محی الدین نجفی 
بود و من معاون آن بودم. اداره کل سیاســی غرب آســیای 
وزارت امور خارجه، مســائل بین المللی افغانستان و دولتی 
کابل و مذاکرات با دیگر کشــورها در موضوع افغانســتان را 
بر عهده داشــت. سیاســت گذاری کلی ایــن نهادها و دیگر 
وزارتخانه ها و ارگان هایی که به نحوی با موضوع افغانستان 
ارتباط پیدا می کردند، زیر نظر شــورای عالی افغانســتان به 
ریاســت رئیس جمهــور و عضویت وزرای خارجه، کشــور، 
اطلاعات، ارشــاد و ارگان ســپاه بود، دبیر اجرائی این شــورا 
مرحوم حســین شیخ الاســلام بود که در آن وقت معاونت 
سیاسی وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. در سال ۱۳۷۶ 
با استقرار دولت جدید، نمایندگی ویژه جمهوری اسلامی در 
امور افغانستان ایجاد شــد و ستاد سیاسی و ستاد پشتیبانی 

زیرمجموعه آن شــدند که من در ستاد پشتیبانی افغانستان 
ماندم.
 ستاد پشتیبانی افغانســتان که از سال ۶۲ راه اندازی  �

شــده بود، برای ارتباط با مجاهدین بــود. هدف از این 
ارتباط چه بود؟

آن زمان افغانستان تحت اشــغال ارتش سرخ شوروی 
بــود. ما دولت کابل را چندان به رســمیت نمی شــناختیم. 
دولــت ترکــی، حفیظ االله امیــن، ببرک کارمــل و در نهایت 
نجیب در کابل قدرت را در دست داشتند، جمهوری اسلامی 
ســطح روابط را به کاردار موقت کاهــش داد، جناب آقای 
طاهریان به عنــوان کاردار موقت در کابل حضور داشــت و 
ســعی می کردیم ارتباط ها با دولت کابل رســانه ای نباشــد 
که به دولت مشــروعیت ندهد، چون ایران می گفت ارتش 
شــوروی به طور غیرقانونی کشور افغانستان را اشغال کرده 
و دولت دست نشانده است. بیشتر کشورهای غیرکمونیست 
دنیا روابطشان را با کابل قطع کرده و سفارتخانه شان را بسته 
بودند، ولی ایران سفارتش را نبست، با وجود اینکه کشوری 
مسلمان بود و از معدود کشورهای مسلمان بود که در کابل 
حضور داشــت. از طرف دیگر مــا ارتباطمان را با مجاهدین 
داشتیم، چون بخشی از سرزمین افغانستان توسط مجاهدین 
آزاد شــده بود و ســفارت ما فقط در شهر کابل می توانست 
ارتبــاط بگیــرد و کاردار موقــت ما نمی توانســت از شــهر 
خارج شــود و به مناطق تحت سلطه مجاهدین برود، ولی 
افراد ســتاد افغانســتان چون خارج از افغانستان بودند و با 
مجاهدین ارتباط داشتند، می توانست به آن مناطق سرکشی 
کنند و مشاهداتشــان را از وضعیت مناطق آزادشده به مرکز 
گزارش دهند که در افغانســتان چه وضعیتی هست، سطح 
نیروهای اشــغال کننده چقدر اســت، مجاهدین چه توانی 
دارند، انتظار می رود پیروز شوند یا نه. وظیفه وزارت خارجه 
نیز همین است و ابزارش از ستاد افغانستان به دست می آمد 
و با رهبران مجاهدین مانند احمد شاه مســعود، حکمتیار و 

ربانی و فرماندهان عالی رتبه مجاهدین ارتباط داشتیم.
  آن زمان به مجاهدین کمک نظامی هم می کردیم؟ �

بله.
 از ستاد افغانستان هماهنگ می شد؟ �

از نظــر اجرائی در ســال های نیمه اول دهه ۶۰ ســتاد 
پشتیبانی هم کمک های لجستیکی، امدادی و انسانی و هم 

نظامی را پوشش می داد، بعدا تغییراتی ایجاد شد.
  مســئولیت موضوع افغانستان در دوره وزارت آقای  �

ولایتی و بعد در دوره وزارت آقای خرازی با چه کســی 
بود؟

از اول دهه ۷۰ که آقای علاءالدین بروجردی در دوره آقای 
ولایتی معاون آسیا و اقیانوسیه شد، مسئولیت افغانستان با 
ایشــان بود و دفتر ویژه افغانستان به کار خود خاتمه داد. در 
زمــان آقای خرازی با توجه به اینکه آقای امین زاده ســمت 
معاون آســیا و اقیانوسیه را بر عهده گرفتند، آقای بروجردی 
به ســمت نماینده ویژه جمهوری اســلامی ایــران در امور 

افغانستان منصوب شد.

آن  � خارجــه  وزارت  در   پــس 
زمان درباره شرایط بغرنجی که در 
خیلی  داشت،  وجود  افغانســتان 

حساسیت داشتید؟
ریاســت جمهوری  دوره  در  بلــه، 
آقای هاشمی جلســات شورای عالی 
افغانستان ماهانه تشکیل می شد و در 
وزارت امــور خارجه، هفته ای یک روز 
جلسه ای به ریاست وزیر امور خارجه و 
نمایندگان دیگر نهادهای مرتبط برگزار 
می شد. البته این جلسات در دوره آقای 

خرازی نیز ادامه داشت.
 پیش از اینکه برســیم به سال  �

۷۷ و حادثه مزارشریف، به بستری که طالبان افغانستان 
را تصرف کردند هم بپردازیم. از کمی قبل تر بفرمایید.

من تا تابستان ۷۳ در پیشاور بودم و دولت مجاهدین هم 
در پیشاور مستقر بود. برای خودشان رئیس جمهور و وزرایی 
خارج از دولت کابل داشتند و با دولت نجیب می جنگیدند. 
در دورانــی که کابل به دســت مجاهدین ســقوط کرد، یک 
رقابت حاد بین پشتوزبانان و فارسی زبانان ایجاد شده بود. از 
یک طرف احمد شاه مسعود، مزاری و دوستم توانسته بودند 
یک ســری از فرماندهــان ارتش دولت نجیب را به ســمت 
خودشــان جذب کنند، از طرف دیگــر حکمتیار، رهبر حزب 
اســلامی افغانستان، از طریق ژنرال تنی از فرماندهان ارتش 
افغانستان و پشــتون بود که کودتای نظامی ناکامی را اجرا 
کرده بود و به پاکســتان پناهنده شده بود که توانست برخی 
از فرماندهان نظامی پشــتون را جذب کند،  در واقع دو طرف 
کمک کردند که آینده افغانستان را به دست بگیرند. وسط کار 
هم ســازمان ملل متحد به واسطه بنین سوان، نماینده ویژه 
دبیر کل، طرحی را می ریخت به نام شورای انتقالی ۲۳نفره 
متشکل از فرماندهان جهادی و تکنوکرات هایی که در خارج 
بودند تا دولت موقــت و برگزاری انتخابات را انجام دهند و 
حکومت از نجیب به مجاهدین منتقل شود. وسط این کار هر 
دو طرف پشــتوزبان و فارسی زبان شروع به تحرکات نظامی 
کردند و هر طرف می ترســید طرف مقابل پیش دســتی کند 
و کابــل را بگیرد. زمانی که آقای نجیــب از فرودگاه حرکت 
کرد که سوار هواپیما شود و براساس درخواست بنین سوان، 
نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان، 
از آن کشــور خارج شــود، نیروهای شــبه نظامی دوستم با 
هواپیما از مزارشریف در فرودگاه کابل فرود آمدند و فرودگاه 
را متصرف شــدند و او را دســتگیر کردنــد. نیروهای احمد 
شاه مسعود و حزب وحدت آقای مزاری نیز زمینی وارد کابل 
شدند و شهر را به  کنترل خود درآوردند. در واقع آنها متوجه 
شــده بودند که عربستان و پاکســتان برای اداره افغانستان 
طراحی خود را انجام داده اند و نیروهای دیگر افغانســتانی 
را نادیده می گرفته اند. (تلاش ها و مذاکرات آقای میرمحمود 
موســوی، نماینده اعزامی ایران به این مذاکرات، در پاکستان 
برای تشکیل دولتی متشکل از همه گروه ها و جناح ها و اقوام 

را ناکام گذاشته بودند).
نیروهای آقای حکمتیار از جنوب حرکت کرده و درصدد 
تصــرف کابل برآمدند؛ بنابراین مســعود، دوســتم و مزاری 
پیش دســتی کردند، نیروهای حزب اســلامی تا سرآســیاب 
و حاشــیه کابل توانستند پیشــروی کنند، ولی شهر کابل به 
دست نیروهای فارسی زبان افتاد. پاکستان و عربستان انتظار 
چنین اتفاقی را نداشتند. چون مرکز تحرکات و فعالیت های 
نظامی و دیپلماتیک و سیاســی افغانستان در سطح جهان 
و منطقه پاکســتان بود و همه کشورها از طریق پاکستان به 
افغانســتان وصل می شدند. نیروهای مبارز عرب هم توسط 
عربستان تشویق شده و به پیشاور می آمدند و پایگاه داشتند. 
همه گروه های عربی که مبارز بودند، توسط دولتشان تشویق 
می شدند که به جای مبارزه با دولت خودشان، با کفار مبارزه 
کنند. می گفتند یک کافر کمونیســتی آمده مردم افغانستان 
را می کشــد، بروید عمل واجب جهــاد را ادا کنید و اینها در 
پیشاور فعالیت می کردند و به طور کامل مورد حمایت آمریکا 
و سازمان سیا و دستگاه های دیپلماتیک آمریکایی و پاکستان 

بودند.
با اســتقرار دولــت مجاهدین در کابــل، درگیری نظامی 
حزب اسلامی با دولت مســتقر در کابل شروع شد و هر روز 
گسترش بیشتری می یافت، از طرفی بعد از یکی، دو سال بین 
ائتلافی که کابل را تصرف کرده بودند نیز اختلاف افتاد و در 
کابل مجاهدین نتوانستند با هم بسازند و درگیری ها چندین 
سال ادامه پیدا کرد، مردم ســرخورده شدند و سازمان ملل 
هم تــلاش می کرد طرحی پیاده کند که بتواند آرامشــی در 

کابل ایجاد کند اما موفق نشد، به فکر 
افتادنــد یک نیروی نظامــی به عنوان 
عامــل صلــح یعنــی نیــروی صلح 
سازمان ملل تشکیل شود و این نیروها 
در کابل امنیت را به دســت بگیرند و 
همه گروه های نظامــی مجاهدین از 
کابل تخلیه شــوند و نیروهایی شبیه 
کلاه آبی ســازمان ملل در آنجا حضور 
پیــدا کنند؛ امــا چندی بعــد نماینده 
ســازمان ملل بــه این نتیجه رســید 
کــه نیروهای خــارج از افغانســتان 
نمی توانند در افغانستان دوام بیاورند 
و شــاید بهتر باشد یک ســری افراد را 
که سابقه نظامی مربوط به ارتش گذشته افغانستان دارند، 
استخدام و سازماندهی کند و تحت عنوان نیروهای سازمان 
ملل به کابل ببرد که حفاظت و امنیت را به دست بگیرند و 
از نیروهای مجاهدین بخواهند کابل را ترک کنند که درگیری 
از بین برود؛ بنابراین آقای میســتری، نماینــده ویژه دبیر کل 
ســازمان ملل، در شهر کویته پاکستان مستقر می شود، افراد 
زیادی بــه او مراجعه می کنند و نطفه تشــکیل یک نیروی 
نظامی غیروابسته به احزاب و گروه ها و به صورت مستقل را 
تشکیل می دهد و ماهانه ۳۰۰ دلار به آنها حقوق می دادند، 
درحالی که در احزاب ماهی ۱۰ دلار به نیروهای نظامی خود 

می دادند.
هم زمان در پاکستان خانم بی نظیر بوتو در قدرت بود و 
آقای ژنرال بابر وزیر کشــور قدرتمندی بود و تلاش داشت 
ارتباط کشــورش را با آســیای مرکزی وصل کنــد؛ بنابراین 
محموله ای از مرز پاکســتان به سمت هرات فرستاد که راه 
را بــاز کند. این کار موفقیت آمیز بــود. دفعه دوم محموله 
غارت شــد. پاکستان تصمیم گرفت نیروهایی از طلبه هایی 
که در افغانســتان بودند -که ملاعمر هم یکی از آنها بود- 
حفاظت از کاروان را برعهده بگیرند. آنها حفاظت از کاروان 
تجاری را به عهده گرفتند و آقای بابر، وزیر کشور هم همراه 
شد. درحالی که دولت افغانســتان در کابل اخطار می کند 
چرا وزیر کشــور پاکســتان بدون اجازه ما وارد کشــورمان 
شده و کاروانی را به سمت شــمال می برد اما دولت کابل 
تسلطی بر همه مناطق افغانستان نداشته. این کار صورت 
می گیرد و هم زمان که نماینده ســازمان ملل گروه پاســدار 
صلح سازمان ملل متحد را تشــکیل می داد، پاکستان هم 
گروه برقراری صلح و ایجــاد امنیت را برای خودش ایجاد 
کرد. کم کم پاکستان می بیند که چقدر خوب می تواند افراد 
را تجهیز و بسیج کند. این کار را گسترش می دهد و با پولی 
که به آنها می دهد بدون اینکه جنگی رخ دهد، این نیروها 
قندهار را در اختیار می گیرند؛ یعنــی والی قندهار در قبال 
دریافت پول و به دلیل داشــتن اقــوام قومی با این افراد که 
همه از پشــتون بودنــد حکومت را در اختیــار طالبان قرار 
می دهد و هیچ جنگی هم رخ نمی دهد و خون یک نفر هم 
ریخته نمی شود و پرچم سفید هم به نام طالبان برافراشته 
می شــود. اینها هرات را هم بدون هیچ درگیری می گیرند. 
با اینکه اسماعیل خان آنجا بوده و فرمانده قدرتمندی بود، 
ولــی با تطمیع و رابطه قومی آنجا را می گیرند. در دنیا هم 
بحث می شود که اینها نیروهای صلح هستند. اینجا اشتباه 
می شــود که نیروهای صلح پاکستان است یا سازمان ملل. 
ولی کم کم از نیروهای صلح ســازمان ملل کاســته شده و 
آنها به طالبان می پیوندند چون پاکستان پول خوبی به اینها 
می داده اســت. مثلا پدر کرزای جــزء نیروهایی بود که در 
قندهار برای بسیج نیرو تحت عنوان سازمان ملل فعالیت 
می کرد و در تسلیم شــدن قندهار مؤثر بود بعدا به دســت 
عناصــر حامیان طالبان ترور می شــود تا قدرت اســتقلال 
نداشته باشند. چون پدر کرزای در قندهار نفوذ قوی داشته 
اســت. به این ترتیب، هرات و قندهــار را می گیرند. کم کم 
نیروهای پرچم ســفید می گویند ما دنبال تشکیل حکومت 
نیســتیم فقط دنبال امنیت هســتیم. مردم سلاح هایشان 
را زمیــن بگذارند و به کشاورزی شــان بپردازند و حکومت 
آنجا هم به مردم خدمت می کند که امنیت برقرار باشــد. 
همه مردم این را به عنوان ایده خوب می پذیرند. ســازمان 
ملل تلاشش را در مورد کابل تشدید می کند و قرار می شود 
شــورای ۲۳نفره حکومت را از آقای ربانی تحویل بگیرد و 
ربانی چون شش ماه حکومت کرده و قرار بود طبق توافق 
انتخابات برگزار شود، آقای ربانی از تحویل حکومت امتناع 
کرد و عده ای می گفتند این حکومت نامشــروع است ولی 
آلترناتیو دیگری وجود نداشــت. نیتــش هم این بود که به 
حکومتــش ادامه دهــد. مخالفان ربانی در یــک روز هزار 

موشک به کابل پرتاب کردند و تمام نقاط کابل و سفارت ما 
هم موشک باران شد. وقتی طالبان پیشروی خود به سمت 
کابل را شــروع کرد، حزب حکمتیار در مســیر آنان به کابل 
بودند ولی چون پشــتو بودند کم کم عقب نشــینی کردند و 
بعد طالبان جایش را می گیرد. آقای ربانی می بیند دشــمن 
اصلی اش که حکمتیــار بوده از میدان بــه در رفته، طرح 
سازمان ملل را به تعویق می اندازد و طالبان تا کابل پیشروی 
می کنند و می گویند به جز گرفتن کابل به چیز دیگری راضی 
نیستیم. طالبانی که می گفت حکومت نمی خواهیم اینجا 

ادعای تشکیل حکومت می کنند.
 از ماجرای تشکیل طالبان تا اینکه هرات و قندهار و  �

کابل را گرفتند چقدر طول کشید.
از ۷۳ تا ۷۵.

 در این بازه زمانی سفارتمان در کابل دایر بود و سفیر  �
داشتیم؟

بلــه. فقط در زمان کمونیســت ها ســطح رابطه را به 
کاردار تنــزل داده بودیــم. زمانی که مجاهدیــن وارد کابل 
شدند و جهان نیز آنان را به رسمیت شناختند دوباره سفیر 

فرستادیم.
 پنج کنسولگری فعال هم داشتیم. �

کمتر داشتیم بعد اضافه شــد. هرات و کابل نمایندگی 
داشتیم. ســه تای دیگر (جلال آباد و مزارشریف و قندهار) 

بعدا اضافه شدند.
ســال ۷۵ وقتی طالبان وارد کابل شــدند در سفارت را 
زدند و گفتند ما طالبان هستیم. من آن زمان در تهران بودم 
تماس تلفنی گرفتند و گفتند چه کار کنیم. گفتیم ببینید چه 
می گویند. آقای فرزام مسئولیت موقت در آن موقع داشت، 
گفت می گویند عکس های امام خمینی و آیت االله خامنه ای 
را کــه در تابلوی بیرون ســفارت زده ایــد، بردارید. بچه ها 
مخالفت کرده بودند. تهران گفت بردارید مشــکلی ندارد. 
بچه ها برداشتند و طالبان هم گفتند شما در امنیت هستید. 

هیچ تعرضی به سفارت صورت نمی گیرد.
 زمانی که حادثه مزارشــریف رخ می دهد در سفارت  �

سفیر نداشتیم؟
سفارت در کابل تعطیل و سفارت به تالقان مرکز ولایت 
تخار که امنیت داشت منتقل شــده بود. آقای حدادی که 
سفیر ما در کابل بود در تخار مستقر شد. کنسولگری در مزار 
هم بود. بعد از مدتی آقای ربانی، رئیس جمهور، اعلام کرد 
پایتخت موقت از کابل به مزارشــریف تغییر یافته است. در 
نتیجه افرادی که در ســفارت ما در کابــل بودند و به تخار 
رفته بودند بعدا در ساختمان سرکنسولگری در مزار مستقر 
شدند لذا شهدا در اصل از نیروهای سفارت در کابل بودند. 
تا سال ۷۵ هم پاکستان در مزارشریف سرکنسولگری داشت، 
ســال ۷۵ وقتی طالبان وارد شهر شدند، مزار را گرفتند و در 
ســفارت را زدند پرسنل ما با وزارت خارجه پاکستان تماس 
گرفته بودند و سرکنســولگری پاکســتان به آنها می گویند 
نگران نباشید هماهنگ شده و با شما کاری ندارند. بنابراین 
هیچ تعرضی به سرکنســولگری ما در ســال ۷۵ رخ نداد. 
ســال ۷۶ هم دوباره این اتفاق افتاد. طالبان سه بار به مزار 

حمله کردند که دو بار شکست خوردند.
 دو نوبت قبلی هم آنجا سرکنسولگری بود؟ �

بلــه هنوز ســفارت در مزار مســتقر نشــده بــود. لذا 
پاکستانی ها در مزارشــریف کنسولگری داشتند، ولی دفعه 
ســوم، یعنی ســال ۷۷ که دولت ربانی آنجــا را به عنوان 
پایتخــت موقت اعــلام کرد و چــون از نظر پاکســتانی ها 
کابل و طالبان حکومت رســمی بودند، مزارشریف را ترک 
کردند. سه کشور پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان 
بدون اینکه ســازمان ملل حکومت طالبان را به رســمیت 
بشناسد، اعلام کردند که طالبان را به رسمیت می شناسند؛ 
بنابراین نمی توانستند در مزارشریف نمایندگی داشته باشند 
چــون نمایندگی حکومت طرف مقابل بود. لذا ســال ۷۷ 

پاکستانی ها آنجا نبودند.
 به جز سفارت ما که در مزار در کنسولگری مستقر شد  �

کشور دیگری هم بود؟
روس هــا و ازبک ها و چند نمایندگــی دیگر هم بودند. 

کنسولگری ها در چنین شهرهایی انگشت شمار هستند.
  سؤال اینجاســت که چرا کنسولگری ما تخلیه نشد،  �

درحالی که آقای شاهسون که بازمانده آن حادثه است 
می گوید هر روز در نامه هایم به تهران و ستاد افغانستان 

و وزارت خارجه می گفتم ما در خطریم.
ایشــان ارتباط مســتقیم با نهاد اعزامی خود داشــته و 
برخی مطالب را به ســفیر که آقای حدادی بوده می داده و 
در غیاب سفیر به آقای ریگی که کاردار موقت بوده مطالب 

را می داده است و آنان به وزارت خارجه می فرستادند.
 پس کسی که از کنسولگری یا سفارت در مزارشریف با  �

وزارت خارجه در ارتباط بود آقای ریگی بود.
آقای ریگی معاون آقای حدادی بــود. زمانی که آقای 

حدادی نبود معاونش مسئولیت داشت.
 آقای حدادی در زمان حادثه حضور نداشــتند. گویا  �

قبل از حادثه با پروازی کــه آقای صارمی به مزار رفته، 
به تهران برگشــته است؟ چرا سفیر برگشت اما کارکنان 

سفارت نه؟
مــن آن زمان با برخی از نیروهای ســتاد پشــتیبانی در 
هزاره جات در کنســولگری بامیان بودیــم. طالبان از غرب 
افغانستان به شــمال غرب، یعنی ولایات بادغیس میمنه 
و شــبرغان رفته بودند. در بامیان وقتی نیروهای طالبان از 
سمت غوربند که پشــتون بودند راه ورود به هزاره جات را 
باز کردند، احساس خطر کردیم. آقای دوستم و خلیلی در 
بامیان بودند و گفتند اوضاع خطرناک اســت و باید اینجا را 
ترک کنیم و فرصتی برای ماندن نیســت. گفتیم اگر بتوانیم 
بچه های مزار را هم برداریم و برویم. سوار هواپیمای روسی 
آقای دوستم شدیم. دوستم و خلیلی هم تمایل داشتند در 
مزار فــرود آیند تا بتوانند خطوط جبهه با طالبان را تقویت 
کنند اما پرواز نتوانســت در مزار بنشــیند چــون از تپه های 
مشــرف به فرودگاه به ســمت هواپیما تیراندازی می شد و 
خلبان گفت نمی توانم بنشینم و مجبور شد در شهر مرزی 
ترمذ در ازبکســتان بنشیند. باوجود اینکه کارمندان سفارت 
در مــزار مانده بودند آخرین هواپیمای قبل از ما، هواپیمای 
۳۳۰ آمده بود و آقای صارمی با محموله های کمکی آمده 
بود و قرار بود آقای ناصــری و جعفریان برگردند که آقای 
جعفریان برمی گردد و هرچه به ســردار ناصری می گویند 
برگــرد، او می ماند. آقای حــدادی هم با همیــن هواپیما 

برمی گــردد. آقای حدادی آنجا بــه بچه ها می گوید من به 
تهران می روم، وضعیت را برای مســئولان تشریح کنم. به 
نظر من زمان برگشتن باید تعداد بیشتری از بچه ها را می برد. 
عرف دنیا این است که در چنین شرایطی فقط تعداد اندکی 
نیروهای مؤثر می  مانند و نیروهای تشــریفاتی، تدارکاتی و 
امــور مالی برمی گردند. مجید نوری امــور مالی بود. آقای 
باقری از تــدارکات بود و همین طور دیگــران. ضرورتی به 
ماندن این افراد نبود ولی یکی، دو تا ســه نیروی مؤثر برای 
اطلاع از اوضاع می توانســتند بمانند و در شرایط خطرناک 

نیز سریع مکان را تخلیه کنند و به نقطه امن منتقل شوند.
 از تهران به آقای حدادی نگفته بودند چه کسانی را  �

برگردانند.
درخواســت آقای حدادی بود که می خواهم به تهران 

بیایم و شرایط را گزارش کنم.
 یعنی آن قدر حادثه را نزدیک نمی دید؟ �

خیر. تهران نگفته بود ایشان برگردد. خودش گفته بود 
برگردم که آخرین وضعیت را گزارش کنم. این تدبیر را باید 
خود ایشان در میدان وقوع حوادث درک می کرد و می گرفت 
و نیروهایی که نیاز به حضورشــان نبــود، برمی گردانید. در 
عیــن حال در تهران به دنبال آن می بود که با وزیر جلســه 
بگذارد که تخلیه کنند یا نه. جای دیگری مستقر شوند مثل 
ترمذ یا پنج شیر؛ یعنی وضعیت های مختلف را بررسی کنند. 
اما بعد از برگشــتن آقای حدادی شــرایط وخیم شد. چون 
طالبان بلخ را گرفته بود و نیروهای حزب اسلامی خودشان 
را به طالبان تســلیم کردند چون پشــتون بودند. درواقع بر 
تپه های مشــرف به فرودگاه مســلط شــدند و هواپیمای 
ما نمی توانســت در آنجــا فرود آید. از تهــران هم پروازی 

نمی توانست بیاید و در فرودگاه مزار بنشیند.
 آیا از تهران دستور داشتید یا خودتان تصمیم گرفتید  �

که بتوانید بچه ها را با آن پرواز برگردانید.
خودمــان تصمیم گرفتیم اگر بتوانیم در مزار بنشــینیم 

بچه ها را به تهران بیاوریم.
 ستاد افغانستان پیش فرضش این بود که اگر طالبان  �

به در کنسولگری در مزار بیاید اتفاقی رخ نمی دهد.
ســتاد افغانســتان کار اجرائی می کرد. تصمیم گیری با 
شورای عالی امنیت ملی، وزارت امورخارجه و نماینده ویژه 
در امور افغانســتان بود. در وزارت خارجه جلســه تشکیل 
شــده و آقای حدادی در جلسه شرکت کرده و گزارش داده 
بود و در آن جلسه تصمیم گرفته شده بود که آقای حدادی 

به مزار برگردد.
 حتی در آن جلسه هم تصمیمی برای تخلیه مزار نبود. �

احتمالا خبر نداشــتند در مزار چقدر اوضاع تغییر کرده 
اســت. شاید کمتر کســی بداند که چرا اوضاع بدتر شد. در 
مزارشریف آنتن های دریافت ماهواره تلویزیونی نصب کرده 
بودیم که برنامه های تلویزیون ایران را به صورت مســتقیم 
برای مردم مزار پخش کند. یعنی مردم برنامه  شــبکه های 
تلویزیون ایران را با آنتن های معمولی شــهری به صورت 
مســتقیم و مداوم تماشــا می کردند. در شرایط جنگ همه 
مردم مزارشــریف گوششــان به اخبار تلویزیون ایران بود. 
واقعیت این اســت کــه از نظر روحــی و روانی هم چنین 
کمک هایی که بــه دولت قانونی ربانی می کرد ایران نقش 
اساسی در شکســت طالبان برای تصرف مزارشریف در دو 

حمله قبلی داشت.
 تنها از طریق کمک به ائتلاف شمال؟ �

بله. نیروهای نظامی که نداشــتیم. به عنوان تدارکات 
و لجســتیک کمک می کردیم و مرتب با هواپیما برایشان 
مــواد لازم را می  بردیــم. از نظــر حضور نظامی انســانی 
کمتر بودیم. ما به افغانســتان از نظر تدارکات و روحیه و 
مشــورت نظامی کمک می کردیم. یعنی همین که مردم 
مــزار می دانســتند جایی به نام ســفارت و کنســولگری 
هست و این علم برپاست، برایشان حمایت روانی بود که 
پشتیبانشان قدرتی است که می توانند رویش حساب کنند؛ 
دو بار هم این حمایت را آزموده اند. متأســفانه خبرگزاری 
جمهوری اسلامی ایران وقتی آقای حدادی سوار هواپیما 
شد و به تهران بازگشــت، این خبر را پخش کرد که سفیر 
جمهوری اســلامی مزارشــریف را ترک کــرد. برای مردم 
ایــران این خبر معمولــی بود اما برای مــردم مزار یعنی 
ایــران ناامید از مقاومت اســت و ناامید از مقاومت یعنی 
کشته شــدن. بنابراین جنگ و درگیری تأثیر ندارد، سنگرها 
را رهــا کرده و فــرار کنید. این پارامتر بســیار مؤثر بود که 
کمتر کســی به آن پرداختــه و درواقع اعــلام علنی خبر 
بازگشت ســفیر در رسانه های گروهی، اعلام پیام ناامیدی 
براي مردم مزارشــریف بود و این باعث شــد اوضاع بدتر 
شــود در حالی که همه می گفتند مثل ســال های قبل که 
مقاومــت کرده ایم، حالا هم مقاومــت می کنیم ایران هم 
کمک می کنــد. چند هزار نفر نیرو از طرف آقای محقق از 
بامیــان حرکت کرده و در راه بودند که کمک کنند. ولی از 

نظر روانی مردم شکست خوردند.
 اما ساختمان ســفارت باز بود و نیروها تا مدتی آنجا  �

بودند و به مرحله درگیری و مقاومت نرسید.
چرا درگیری بود. چند روز قبل که برای کمک به بچه ها 
رفته بودیم، تیراندازی در اطراف شــهر و روی فرودگاه بود 
که مانع از نشســتن هواپیما شد. صدای تیراندازی در شهر 
بود اما مقاومت باعث شده بود اجازه سقوط شهر را ندهند.

 برگردیم به این موضوع که چرا ســاختمان سفارت  �
خالی نشد.

براســاس اطلاعاتی که ما داریم کســانی که بچه ها را 
کشــتند جدا از گروه طالبان بودند. یعنی قبل از اینکه مزار 
ســقوط کند، یک گروه داخل شــهر می شوند، یک شهروند 
عادی را دســتگیر می کنند و آدرس سرکنســولگری را از او 
می پرســند؛ یعنی حتی آدرس کنسولگری را نمی دانستند. 
از پشــتون های مزار و بلــخ نبودند. آدم هــای کاملا غریبه 
نسبت به شهر بودند. وارد کنسولگری می شوند، هیچ سؤال 
و جوابی نمی کنند که شــما چه کسی هستید. می دانستند 
فردی از ســپاه هم در بین آنان هســت. مهاجمان همه را 
در یــک اتاق جمع می کنند و می گوینــد می خواهیم با این 
تلفن با پاکســتان تماس بگیریم که بچه ها اجازه می دهند. 
هم زمان تلفن ماهواره ای که در مزارشــریف داشــتیم و به 
ستاد افغانستان مستقیم وصل بود روشن بود و آقای ریگی 
آن را روشن گذاشته بود. من حرف هایشان را زنده می شنیدم 

و این حرف ها ضبط می شد.
ادامه در صفحه ۹

محسن روحی صفت، رئیس ستاد افغانستان در سال ۷۷:

پرونده مزارشریف هنوز باز است 
عربستان، امارات و پاکستان در  این پرونده مسئولیت حقوقی دارند

روایت حمله به کنسولگری ایران در  مزارشریف در گفت وگو با تنها بازمانده حادثه

 آقای بروجردی می گفت بمانید 
از ۲ ماه قبل خطر  را گزارش داده بودیم 

بازخواني پرونده کنسولگري مزارشریف
 بعد از ۲۲سال 

رمزگشایی از یک 
پرونده تروریستی

شاید خواندن این پرونده برای همکاران روزنامه نگارم سخت باشد، روایت حادثه 
تکان دهنده ای است که شوربختانه به نام روز خبرنگار نام گرفته است.

۱۷ مرداد ســال ۱۳۷۷ زمانــی که یک ســال از آغاز بــه کار دولت اصلاحات 
می گذشت، یکی از بحران های بزرگ آن دولت رقم  خورد؛ دولتی که بحران های 
ریز و درشــتی را در تمام دورانش پشت سر می گذاشت. اگرچه بیشتر بحران های 
دولت اصلاحات در حوزه داخلی رقم می خورد؛ اما این نوبت آن بحران در حوزه 
دیپلماسی کشــور رخ داد. در افغانستانی که توانسته بود از اشغال روس ها خارج 
شود، چند دستگی سیاسی بین ائتلاف مجاهدین و دیگر گروه های سیاسی موجب 
شــد آرامش به این کشور بازنگشــته این بار، طالبان از سوی همسایه شرقی سر 
برآورد و به مرور و با پرداخت پول، ولایت به ولایت پیش برود و کشور را در دست 
خود بگیرد. در این حال هشت دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی قربانی تصرف شهر 
شــدند، قربانی بی تصمیمی یا اتخاذ تصمیم غلط در تهران و در دیگر سو، قربانی 
دعوای سیاسی و بی اعتمادی که در پاکستان بین طیف بی نظیر بوتو و ارتش وجود 

داشت و نقشی که در مواجهه با افغانستان برای خود تعریف کرده بودند.
آن حادثــه از همان زمان منجر به دعوایی بین طیــف اصولگرا و اصلاح طلب در 
نقد عملکرد دولت اصلاحات شــد؛ اگرچه کمتر دیپلمات های مســئول آن زمان 

مجال توضیح یافتند؛ اما رســانه های زیادی مسئولیت تخلیه نشدن کنسولگری را 
بر عهده دولت و وزارت خارجه اصلاحات می گذارند که اگرچه گزاره درستی است؛ 
اما مبتنی بر واقعیت نیســت. نکته مغفول مانده در این ماجرا آن است که مسائل 
افغانستان در آن بازه زمانی در دست وزارت خارجه طراحی و مدیریت نمی شده 
است. شاید این خرده را نیز می توان بر گلایه های دیگر به دولت اصلاحات افزود 
که درباره نهادهای بالادســتی در حوزه اختیارات خود، بســیار مماشات کرد؛ اما 
این نکته ناگفته مانده که آنچه بالطبع باید اتفاق می افتاد، رخ نداد؛ یعنی مســائل 
افغانســتان بعد از دولت اصلاحات به حوزه مسئولیت آقای محسن امین زاده که 
معاون آســیا و اقیانوســیه وزارت خارجه بود، واگذار نشد؛ بلکه طبق توافق وزیر 
خارجه وقت با نهادهای بالادستی، مســئولیت امور افغانستان برعهده نهاد ویژه 
افغانســتان و زیر مجموعه آن یعنی ستاد افغانســتان به ریاست آقای علاالدین 
بروجردی واگذار شــد. تاکنون آقای بروجــردی در مصاحبه ای دقیق به موضوع 
مزار شریف نپرداخته و تلاش من هم برای انجام گفت وگو با ایشان در این پرونده 
به نتیجه نرســید؛ اما حتما بخش های ناگفته زیادی در روایت ایشان هست. آقای 
بروجردی در یکی از معدود مصاحبه های شــان بر سر حادثه مزار شریف در برنامه 
تلویزیونی شناسنامه در سال ۹۳ گفته «معاونین وقت وزارت خارجه توافق نکردند 
که دیپلمات ها و خبرنگاران را از افغانستان بیرون ببریم و قرار شد مسئولیت را به 
نیروهای امنیتی پاکستان محول کنیم و به اصطلاح گوشت را به دست گربه دادیم».
در حالی که آقــای بروجردی توپ را بــه زمین معاونان وقــت وزارت خارجه 
می اندازد، معاونان وقت تصمیم گیربودن در آن موعد را قبول ندارند؛ همچنین 
دیگــران، از جمله بازمانده حادثه، اعضای دیگر ســتاد معتقدند که مســئول و 

تصمیم گیر تخلیه کنسولگری، آقای بروجردی بوده است.
نکته دیگــری که هنوز در حد یک جدال بی نتیجه پابرجــا مانده، اینکه منتقدان 
دولت اصلاح طلب مدعی هســتند که جمع بندی وزارت خارجه وقت بعد از آن 
حادثه این بود که باید به افغانســتان حمله شود و حتی نیرو به مرز گسیل شود؛ 
اما داســتان هرچه بود با تدبیر و فرمان رهبری جلوی چنین اتفاقی گرفته شــد 
گرچه واقعیت امر چیز دیگری اســت و کســان دیگری دنبال گسیل نیرو بودند. 
در این پرونده جزئیات این اتفاق را می خوانید که موضع مســئولان وقت وزارت 
خارجه حمله نکردن به افغانستان و پرده گشایی از هدف پاکستان در این بین بود. 
از خبر نیمه تمام محمود صارمی، خبرنگار شــهید خبرگزاری جمهوری اسلامی در 
مزار شریف، ۲۲ سال گذشته «مزار شریف سقوط کرد. هفدهم مرداد ۱۳۷۷... گروه 
طالبان چند ساعت پیش وارد مزارشــریف شدند. خبر فوری، فوری. مزارشریف 
به دســت طالبان ســقوط کرد، عده ای از افراد طالبان در محوطه کنســولگری 
دیده می شــوند. به من بگویید که چه وظیفه ای...». آن روز حادثه، ناصر ریگی، 
محمدناصر ناصری، کریم حیدریان، محمدعلی قیاسی، رشید پاریاو فلاح، نوراالله 
نوروزی، حیدرعلی باقری و محمود صارمی به شــهادت رسیدند؛ اما یک نفر در 
میان شــهدا نبود؛ مجید نوری نیارکی. هنوز هم سرنوشت او روشن نشده و فرزند 
این دیپلمات از نامعلوم بودن سرنوشــت پدر و بی توجهی ها گلایه دارد. در این 
پرونده آنچه را در روز های حادثه در مزار شــریف، تهران و بامیان می گذشــته، 
می خوانید. بدون شــک کسانی هستند که به وســع مسئولیت شان روایت های 
دیگری از این حادثه دارند یا کســانی که نام شــان در این پرونده برده شــده که 
می توانند درباره حوزه مسئولیت خود و این حادثه برای روزنامه «شرق» بنویسند.

 زینب اسماعیلى سیویرى

چشم هایم را بسته بودم
 و اشهدم را گفته بودم و منتظر 

بودم که به من هم تیراندازی کنند. 
چشم هایم را باز کردم و کف کفش 

یکی  از آنها را دیدم که در حال 
بیرون رفتن است، همچنان نفسم 

را حبس کردم تا اینکه دور شدند تا 
جایی که صدایشان قطع شد. 

از زیر میز بلند شدم و شهید ریگی را 
از روی پایم برداشتم 

و دیدم  پایم خونی است  

 شاید کمتر کسی بداند که چرا
 در مزارشریف اوضاع بدتر شد. 

وقتي خبرگزاری جمهوری اسلامی 
ایران این خبر را پخش کرد که 

سفیر جمهوری اسلامی مزارشریف 
را ترک کرد، برای مردم ایران این 

خبر معمولی بود اما برای مردم مزار 
یعنی ایران ناامید از مقاومت است و 
ناامید از مقاومت یعنی کشته شدن. 
بنابراین جنگ و درگیری تأثیر ندارد، 

سنگرها را رها کرده و فرار کنید


